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 چکیده
ای از های آشکار و پنهان محمودیان و مسعودیان در دربار غزنویان نمونهگریها و ستیزهورزیسیاست

شود. مناسبات این دو گروه و نوع برخورد ون دربار پادشاهان در تاریخ ایران محسوب میهای دررقابت
او بود. این مقاله سعی دارد  هسلطنت یازده سال ههای دورترین مسائل و چالشها از مهممسعود غزنوی با آن

با نگاه آماری به وضعیت پدریان )مردان نام گرفته در روزگار محمود( و پسریان )جوانان و اطرافیان مسعود( 
ومت ثیر این رقابت بر تضعیف و سقوط حکأهای این دو گروه را تبیین نماید و تدر دربار سلطان مسعود، رقابت

 ها نه تنها منجر به حذف و حبس افرادپژوهش بیانگر آن است که این رقابتهای غزنوی را بررسی کند. یافته
مهمی از دو گروه شد، بلکه بسترساز بسیاری از حوداث و اقدامات دیگر شد و در نهایت یکی از عوامل مهم 

 ها در برابر ترکمانان سلجوقی در نبرد دندانقان شد.زمینه ساز سقوط غزنویان و شکست آن
 

غزنویان، محمودیان غزنویان، محمودیان )پدریان(، مسعودیان )پسریان(، مسعود غزنوی،  ا:هکلیدواژه
 دربار غزنوی.
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 مقدمه
نزاع جانشینی بین مسعود و محمد که از همان دوران سلطان محمود غزنوی آغاز شده بود و 
در نهایت با جلوس سلطان مسعود غزنوی بر تخت سلطنت و حذف برادرش محمد از عرصه 

 خ بیهقىتاريقدرت پایان یافت، سرآغاز یک سلسله رقابت و تنش در دربار غزنویان شد که در 
است. بر همین پدریان )محمودیان( و پسریان )مسعودیان( یاد شده هایتاز آن با عنوان رقاب

م کرد. تقسی« پسریان»و « پدریان» هعمد هتوان به دو دستاساس درباریان سلطان مسعود را می
، یعنی دولتمردان محمودی اغلب از کسانی بودند که وصیت «محمودیان»یا « پدریان»

توان به محمود در جانشینی محمد را پذیرفته و به او خدمت کردند. از محمودیان معروف می
ب وزیر، تیکسانی چون میمندی، علی قریب، بونصر مشکان، آلتونتاش خوارزمشاه که به تر

یا « پسریان»حاجب بزرگ، رئیس دیوان رسالت و والی خوارزم بودند، اشاره کرد. 
، یعنی اطرافیان و طرفداران سلطان مسعود که از همان ابتدای فوت سلطان «مسعودیان»

 عصیان برداشتند. این دسته اغلب محمود، امیری محمد را برنتابیدند و به نفع مسعود سر به
های بالای دربار هم قرار نداشتند و شامل کسانی چون بوسهل زوزنی، ر ردهجوان بودند و د

روزگار سلطان محمود بودند؛ البته  هپایشدند که از دیوانیان دون طاهر دبیر و عراقی می
سردارانی چون سالار غازی که سپاه سالار خراسان در روزگار او بود، نیز در این دسته جای 

ن شخصیت ها به تفکیک محمودی و مسعودی بودن در پایان مقاله گیرند )فهرستی از ایمی
است و مورخانی که پس از  تاريخ بیهقىبندی یکی از محورهای اصلی است(. این دستهآمده

انی جوزج اند؛ برای مثالاند، به آن گوشه نظری داشتهاو به شرح حوادث این روزگار پرداخته
: 1402خود خوانده )جوزجانی، « امام»بوده و او را که از ارادتمندان به ابوالفضل بیهقی 

سال پس از او هنگام شرح احوال روزگار غزنویان در اثر خویش تلاش  244حدود  (1/222
های کرده پدریان را نیز همدل با مسعود بنمایاند. او نقل قولی از بونصر مشکان، یکی از چهره

سعود برای جانشینی خود ترجیح داد آورده برجسته پدریان، پس از اینکه محمود محمد را بر م
بر دل ما و جمله ملوک و اکابر حمل »که شایان توجه است، جوزجانی نوشته: از این تغییر 
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( 1/244: 1402)جوزجانی، « آمد چون آثار سلطنت و شهامت بر ناصیه مسعود زیادت بود
 ست.اچنین موافقت ضمنی بزرگان را برای سلطنت مسعود نشان دادهو این

رقابت میان پدریان و پسریان از همان ابتدای جلوس سلطان مسعود بر سریر قدرت و 
ها نمایان شد. چنان که مسعودیان خود را به در جریان گماشتن افراد بر سر مناصب و جایگاه

ش مسعود بر بال هاجازدانستند؛ مثلا طاهر دبیر بیسبب وفاداری به مسعود صاحب حق می
)مسعودیان( را دون پایه  نشست. از سوی دیگر محمودیان، پسریانلت میریاست دیوان رسا

صیت خویش به و هکردند؛ اما به سبب ترس از خشم سلطان مسعود از پایبندی اولیتلقی می
سلطان محمود، مبنی بر حمایت از محمد، در ابتدای امر جرأت مخالفت با مسعودیان را 

ه میان بدبینی گسترد ها،تر حسادتبه عبارت درست ها یااین رقابت هنداشتند. تبعات اولی
مسعود و درباریان از یک سو و خود درباریان از سوی دیگر بود. امری که در نهایت به کشته 

های برجسته دربار مسعود انجامید و این خود یکی از عوامل اصلی شکست و عزل شدن چهره
 نهایی غزنویان مقابل ترکمانان سلجوقی شد.

شمکش پدریان و پسریان در دربار غزنوی از زوایای گوناگون مورد توجه مسئله ک
های رقابت به تاريخ غزنوياناست. باسورث در کتاب پژوهشگران ادبیات و تاریخ قرار گرفته

ران است. نسرین عماست؛ اما به جزئیات این مناسبات وارد نشدهپدریان و پسریان پرداخته
ر ب تاريخ بیهقىهای پدریان و پسریان در بازی»تحت عنوان  اینژاد و همکارانش در مقاله

اند، اما در نهایت بر اساس های دو گروه اشاره کردهبه تنش «های اریک برنبازی هاساس نظری
 و به صورت کلی به این رقابت و تبعات آن پرداخته این نظریه تنها چند شخصیت بررسی شده

تفاوت زبان پدریان و پسریان از منظر »ای تحت عنوان است. زهرا جمشیدی در مقالهنشده
 از منظر به اهمیت معانی پنهان در جملات پدریان و پسریان «تاريخ بیهقىعلم معانی در 

اعتمادی در بی» هاست. قاسم صحرائی و مریم میرزایی مقدم در مقالعلم معانی پرداخته
های درباری پدریان و بندیبه جناح« تاريخ بیهقىلایل آن در دستگاه مسعود غزنوی و د

 هاست. رستگار و کرمی نیز در مقالاعتمادی پرداختهپسریان به عنوان یکی از دلایل بی
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بوسهل زوزنی در باب آلتونتاش خوارزمشاه از تاریخ  هبررسی جامعه شناختی ماجرای دسیس»
شناختی جامعه هاییان و پسریان بر مبنای نظریههای پدرای کوچک از رقابتبه گوشه« بیهقی

 است.پرداخته
سعی دارد ابتدا ترکیب و موقعیت محمودیان و مسعودیان در دربار سلطان  مقاله حاضر

مسعود را بررسی نماید و در ادامه به رقابت این دو گروه و پیامدهای این رقابت بر حکومت 
 غزنوی بپردازد.

 
 سلطان مسعود هن در ساختار ديوانى و نظامى دور ترکیب محموديان و مسعوديا

س ساختار دیوانی حکومت غزنویان همچون ادوار قبل دیوان وزارت قرار داشت که ذیل أدر ر
الار، سنظامی سپاه هو در حوز قرار داشت. های استیفا، رسالت، برید، عرض و اِشرافآن دیوان

(. در کنار 414-412: 1482حاجب بزرگ و سالار غازیان، سه سردار بزرگ بودند )فروزانی، 
سالارانی هم برای مناطق دورتر از غزنین شامل این مناصب دیوانی و نظامی، والیان و سپاه

دند. شخراسان به مرکزیت نیشابور، خوارزم، ری، هندوستان، کرمان و پیشاور فرستاده می
جلوس مسعود بر تخت سلطنت به جای محمد تحول در این دستگاه دیوانی و نظامی را هم 

طر پدریان را به خا ههم در پی داشت. هر چند در ابتدا مسعودیان انتظار داشتند سلطان مسعود
حمایت از جانشینی برادرش به شکل ضربتی قلع و قمع کند؛ اما چنین نبود که پدریان یکسره 

اشته شوند؛ بلکه برعکس سلطان مسعود در ابتدای کار خود مجبور شد از پدریان کنار گذ
ثیر گذار دیوان سالاری پدرش سلطان محمود را حفظ کند و از أکمک بگیرد و عناصر مهم و ت

که بیهقی از قول ابوالحسن عقیلی که خود از پدریان بود، بهرمند شود؛ آن چنان هاآنتجارب 
)مسعودیان( کار ایشان دارند آخر این امیر در این  ه این قوم نوخاستههر چند ک»نویسد: می

)بیهقی، « گوید که ایشان را به روزگار دیده و آزموده استابواب مهم سخن با پدریان می
را تایید  ابوالحسن عقیلی ه(. انتصابات سلطان مسعود در ابتدای حکومتش این گفت34: 1041

زمان ترس وی از آنان بدان حد بود که حتی مسعود و همکند. اهمیت پدریان در نظر می
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سالار غازی را فدا کند تا دل اش یعنی سپاههای نظامیحاضر شد یکی از کارآمدترین مهره
در واقع سلطان مسعود پس از تثبیت قدرت  .(11: 1411)دهقانی،  پدریان را به دست آورد

رسالت و مستوفی محمود در جایگاه خود با انتصاب وزیر معزول پدرش و ابقای دبیر دیوان 
های دیوانی و دادن منصب مشرفی به وزیر محمد و یک محمودی دیگر در واقع تمامی مقام

سالاری به پاس خوش خدمتی غازی سهم او شد؛ اما سپاه جز دیوان عرض را به پدریان داد.هب
یان، ری، خراسان و حاجبی و سالاری غازیان باز هم در دست محمودیان ماند. در حوزه وال

 کرمان، والیانی مسعودی دیدند و هند و خوارزم به محمودیان رسید.
کند. تر میها را روشنها و مناصب نظامی این موقعیتبررسی موردی هر یک از دیوان

وزارت، خواجه احمد حسن میمندی که برادر رضاعی سلطان محمود بود، چنان  هدر حوز
هم از خشم او ترسان بود و حداقل به شکل صوری سعی در اقتداری داشت که حتی مسعود 

ی کرد. حتحفظ حرمتش داشت و آشکارا حرکتی بر خلاف عهدی که با او بسته بود، نمی
زمانی که میمندی در روزهای پایانی عمر وارد منازعه با یکی از رقبای دیرینش یعنی بوبکر 

ام وزیر شخصا وارد این دعوا نشد به احتر حصیری، از معتمدان مسعود، شد، سلطان مسعود
او هرچند نصیحت  .(121: 1041)بیهقی،  و از بونصر مشکان خواست که پادرمیانی کند

او در نرفتن به هند در  هجسوران ههای محمد را نپذیرفت اما توصیمیمندی در نگرفتن صله
، «رگ پیرگ»میمندی، این به قول بیهقی  .(282: 1041)بیهقی،  را پذیرفته 022زمستان 

امور در اختیار  هنشاط و شراب، چوگان و جنگ بقی در همان ابتدا با مسعود عهد کرد که جز
 )بیهقی، ( و تا زمانی که بود هرچند به قول خودش وزیران پنهانی101: 1041)بیهقی،  او باشد

 خواهند پیش ببرند اما دستگاه وزارت( تلاش داشتند اتفاقات را آن طور که می102: 1041
 چنان قدرت داشت که شأن مقام او حفظ شود.

پس از مرگ میمندی مقام وزارت بار دیگر در اختیار محمودیان قرار گرفت و احمد ابن 
ه 020با روی کار آمدن احمد عبدالصمد در سال  عبدالصمد محمودی به مقام وزارت رسید.

و وزیر جدیدش آغاز شد. با اینکه این احمد  ای جدید و پرتنش در روابط سلطان مسعوددوره
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جدید درایت خود را در موقعیت خطیر مرگ آلتونتاش خوارزمشاه در زمان جنگ به عنوان 
 هکدخدا و پیشکار او نشان داده بود و مسعود شخصا او را برای وزارت انتخاب کرد؛ اما در دور

 هنیت خود را از دست داد. نویسندوزارت او در روزگار سلطان مسعود، دیوان وزارت شأ هسال 8
اما بدگمانی  ؛(121: 1411)عتبی،  داندتاریخ یمینی نیز، این احمد جدید از افاضل جهان می
خدای »کند: چنین از آن یاد میه 022مسعود به این وزیر به حدی بود که بونصر در سال 

بندد... و هم از قضای ها عزوجل داند که این وزیر راست و ناصح است... اما ملوک را خیال
 کند، در هرآمده است که این خداوند ما بر وزیر بدگمان است، تا هر تدبیر راست که وی می

های مهم فرمود... و بر وی راند،... و چند بار این مهتر را بیازمود و خدمتبابی بر ضد می
گذشت و می دانست و از سر آننهان موکل داشت سالاری محتشم را، و خواجه این همه می

 داد. چون بازگشتیمگفت امیر به طعنه جواب میهیچ نصیحت بازنگرفت... هرچه وزیر می
بینی آنچه مرا پیش آمده است؟ یا سبحان الله العظیم! می»خواجه با من خلوتی کرد و گفت: 

 نفرزندی از من چون عبدالجبار با بسیار مردم از پیوستگان کشته و در سر خوارزم شدند، تا ای
ام. من به هر وقتی که او را ظنی گنه بودهخداوند لختی بدانست که من در حدیث خوارزم بی

افتد و خیالی بندد پسری و چندین مردم ندارم که به باد شوند تا او بداند یا نداند که من 
های بونصر این بدگمانی کمی هرچند پس از پادرمیانی .(013: 1041)بیهقی،  «گناهم... بی

کرد؛ اما همچنان احمد مورد ظن دائم سلطان مسعود بود. عدم اعتماد به وزرا مختص  فروکش
مسعود نبود، پدرش محمود نیز دو وزیر خود را معزول و محبوس کرده بود. چنان که باسورث 

محمود مدعی است که وزرا ضرورتا دشمنان پادشاهانند و رئیس دبیران او »نویسد: می
او  هلما در قدرت خداوند خود سهیم است؛ به طوری که مداخلکند که وزیر مستصدیق می

 «شود؛ بنابراین سفها و حمقا به دنبال وزارتنددر قدرت موجب نفرت پادشاه از وزیر می
اما محمود چنان با درایت و قدرتمند بود که بتواند مقابل مداخلات  .(21: 1413 )باسورت،

ه است خود تنها ظالم مملکتش باشد و اجازه که سنایی در حدیقه توصیف کردبایستد و چنان
 ستم به دیگران ندهد:
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 نیست با تو مرا بدین جدلی بنده زاده است و ظالم است بلی
 ظلم جز وی کسی نیارد کرد ن مـردـلـیکن انـدر ممالک ای

 تر خورد وی از بهرهکـه فزون لک او زَهرهـکـس نـدارد به م
 ـرود هـیچ آشکـار و نـهانـن ـز ازو ظـلم کایـناً من کانـج
 (324 :1488)ثنایی،                                                        

ه( 041 محرم21در دیوان رسالت اما تا زمانی که بونصر مشکان محمودی بر سرکار بود ) 
گرفت، سرکوب کرد؛ با وجود این، هایی که علیه این دیوانی صورت میسلطان مسعود توطئه

ها علیه او در میان همین وزیران پنهانی چنان شد که آخر این ها و سخن چینیوند حسادتر
خاک بر سر آن خاکسار که خدمت پادشاهان کند، که با »دبیر برجسته با دلشکستگی گفت: 

پس از مرگ مشکوک او با اینکه . (212: 1041)بیهقی،  «ایشان وفا و حرمت و رحمت نیست
دید، در نهایت بوسهل زوزنی که از مسعودیان بود، بر آن جایگاه می هبیهقی خود را شایست

بالش بونصر نشست. اما سلطان مسعود به این دلیل که نافرمانی صاحب برید سیستان و 
 هدید، بوسهل را پس از مدتی خلع و در ذوالقعدپیوستن او به ترکمانان را از چشم بوسهل می

این دیوان  .(288: 1041)بیهقی،  کرد او هیهقی را خلیفبه تبعید فرستاد و ابوالفضل به 041
ه شد، نقطکوتاه حضور بوسهل توسط محمودیان با اخلاق و توانمندی اداره می هکه بجز دور

 قوت دربار مسعود بود.
دیوان عرض نیز ابتدا به بوسهل زوزنی مسعودی و پس از آن به بوالفتح رازی محمودی  

های محمد را بوسهل زوزنی به عنوان عارض رقم زد. در واقع صلهگیری پسرسید. رسوایی باز
این بوسهل بود که سلطان مسعود را راضی کرد کاری انجام دهد که تا پیش از این سابقه 

هایی که برادرش به غنی و ضعیف بخشیده بود، مطالبه کرد و با این کار نداشت. او هدیه
 .(238: 1041رد )بیهقی، بسیاری از درباریان و نظامیان را دلسرد ک

طاهرمستوفی محمودی بود. مشرفی درگاه و  هدیوان استیفا در تمام این مدت بر عهد
مملکت نیز به بونصر حبینی محمودی و بوسعید مشرف مسعودی و بوسهل حمدوی سپرده 
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 است.ای که از مراودات آن سخن چندانی نرفتهسه عرصه .(223: 1041)بیهقی،  شده بود
گری اما عرصه جولان مسعودیان و محمودیان با نظامی هکه گفته شد حوزهمانطور 

گ ای از سرداران بزرنسبت برابر است؛ اما این نظامیان، جز سالارغازی، هیچ کدام حتی سایه
محمود یعنی ارسلان جاذب و آلتونتاش خوارزمشاه هم نبودند. مسعود چهار حاجب بزرگ 

نی که قرار بود نقش علی قریب را در دربار محمود حکومتش داشت. کسا هسال 14 هدر دور
داشته باشند؛ اما هیچ کدام به قدرت او نبودند. بلگاتگین محمودی را همین علی قریب نه از 

مسعودیان قرار  ه( سباشی که در دست03: 1041دانست و نه از مردان، )بیهقی، زنان می
شود د و سال بعد حاجب بزرگ میآیبه میان میه 022گیرد اولین بار نامش در سال می

بوالنصر نیز از جمله مسعودیانی بود که برای حمایت از سلطان  .(010: 1041)بیهقی، 
مسعود در روزگار محمود چوب هم خورده بود و به پاس همین خدمات مراتب ترقی را در 

قام این م .(201: 1041)بیهقی،  مسعود طی کرد و در جنگ دندانقان حاحب بزرگ شد هدور
حاجب سرای ه 021بدر حاجب رسید که او هم در سال  های سلطنت مسعود بهدر آخرین ماه

سالار هم مسعود دو سپاه .(281: 1041مسعود در هرات و از نزدیکان وی بود )بیهقی، 
گیرد در روزگار محمود به جایگاه ارسلان مسعودیان جای می هکه در دست داشت؛ سالار غازی
سالار خراسان شد؛ اما خیلی زود گرفتار حسد درباریان گردید؛ چنان که جاذب رسید و سپاه

ما را این بزرگ نیز چنو نباید، که بدنام »نویسد: بیهقی از زبان سلطان مسعود در باب او می
 بشوند عالمی را شورانیدن از بهر یک تن که ازز دست میشد بدین چه او کرد. و پدریان نیز ا

پس از او علی دایه که  .(242: 1041)بیهقی،  «وی چنین خیانتی ظاهر گشت محال است
محمودیان بود و در جریان فروگیری سالار غازی هم دخالت داشت، سپاه سالار شد  هدر زمر

زی و کاهلی او به مسعود مخابره اندوهایی که در خصوص مالو در نهایت سباشی که شبهه
یش کار خود را پ« سباشی جادو»کردند، سبب شد که سلطان به او بدبین شود و نگذارد این 

 .(301: 1041ببرد )بیهقی، 
ابتدا بگتغدی  جولان دو گروه محمودی و مسعودی بود. همقام سالار غازیان نیز عرص
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ی رتیب بر این مسند نشستند. بگتغدی که ترکاز محمودیان و در ادامه ارتگین از مسعودیان به ت
سواد بود، از همان ابتدا مقام سالاری غازیان را به دست آورد و با توفیق در وصلت با مسعود بی

تر نمود؛ اما پس از جنگ دندانقان پسر او جایگاهش را مستحکم هو فرستادن دخترش به خان
اعتمادی مسعود به بی. (1/201: 1402؛ جوزجانی، 281: 1041)بیهقی،  فروگرفته شد

سالارانش به حدی بود که بعد از انتخاب تلک برای سرکوب احمد ینالتگین در هند گفت: 
هقی، )بی هیچ کدام از اعیان داوطلب نشد در گرما به هند رود تا اینکه تلک از شرم قبول کرد!

1041 :418). 
های مسعودی پرنفوذ و بعدی والیان است؛ عمید خراسان، سوری، یکی از چهره هحوز

های سنگینی که از مردم گرفت، البته ظالم بود که به قول بیهقی خراسان از پی ظلم او و مالیات
ای از این بی عدالتی سوری را در لف تاریخ بیهق نمونهؤم .(042: 1041)بیهقی،  بر باد رفت

: 1044)بیهقی،  استهی او از پدر خواجه نظام الملک به تصویر کشیدهجریان زیاده خوا
های طاهر و فراخواندن و حبس شدن او که در خصوص ری پس از باده خواری. (114-118

: 1041)بیهقی،  یک مسعودی تمام عیار بود، بوسهل حمدوی محمودی عازم آن دیار شد
این دیار به نام فرزند مسعود شد و هارون  و در خوارزم نیز پس از خوارزمشاه محمودی .(484

: 1041)بیهقی،  پسر خوارزمشاه به نیابت از او والی شد و خیلی زود دست به طغیان زد
تی ح زين الاخبار همحمودی واگذار شد؛ اما او که نویسند هند ابتدا به احمد ینالتگین .(042

د علیه سلطان مسعود مدتی بع (023: 1424)گردیزی،  گوید اموالش مصادره شد،می
مسعودی و مأمور سرکوبش بود،  هشورش کرد و در جنگ با تِلَک که یک سپاهی خودساخت

کرمان  .(110: 1411؛ خطیبی، 028: 1041)بیهقی،  شکست خورد و جای خود را به او داد
 هانآکفایتی عاملان غزنوی از کف که خودخواسته به قلمرو غزنویان افزوده شده بود، نیز با بی

خارج شد. باکالیجار که به نیابت از حاکم نابالغ زیاری بر گرگان ولایت داشت، گرچه به 
نافرمانی و خلف وعده در ارسال مال داشت چنان که مسعود راضی  مسعودیان متمایل بود، اما

 .(011: 1041)بیهقی،  به حمله به آن دیار شد؛ اما باز به سر خدمت باز آمد
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 تعداد پدریان و پسریان در این درگاه است.نمودار زیر گویای 

 
دیوانی در روزگار حکومت سلطان مسعود بیشتر  ههمانطور که از نمودار روشن است عرص

 هاند. در حوزنظامی بیشتر مسعودیان وارد شده هاست و در عرصمحمودیان را به خود دیده
شد؛ اما از لحاظ تعداد، ها که معمولا دو عنصر نظامی و اداری از مرکز فرستاده میولایت

اند. مرگ و یا خبر فساد و بی کفایتی این مسئولان به زعم مسعود مسعودیان و محمودیان برابر
 ها شد.سبب تغییراتی در این بخش

 
 ست.جدول زیر نمایانگر تعداد مسئولان هر سمت در دوره مسعود ا

 تعداد کل مسعودی محمودی سمت
 2 4 2 وزیر

 2 1 1 دیوان عرض
 4 1 2 دیوان رسالت
 1 1 4 دیوان اشراف
 2 1 1 مشرف درگاه

 1 4 1 مشرف مملکت
 0 4 1 حاجب بزرگ

 2 1 1 سپاه سالار
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 2 1 1 سالار غازیان
 14 3 3 والی

 0 2 2 سالار ولایت
 

 محموديان و مسعوديان در دربار هایگیری سلطان مسعود و رقابتقدرت
بدیهی بود که جلوس سلطان مسعود بر تخت سلطنت و تحکیم قدرت او در گام اول خلع ید 
و قلع و قمع پدریان را به دنبال داشته باشد. در واقع مسعودیان از همان روزهای اول جلوس 

تند و نگریسمیخائنان و بیگانگان  هسلطان مسعود بر تخت سلطنت، به محمودیان به منزل
: 1041)بیهقی،  «اند در میان مسعودیاناند و بیگانگانگفتی محمودیان گناهی بزرگ کرده»

های مهم ها با شخصیتپیرو این نوع نگاه از همان ابتدا یک مجموعه تصفیه حساب .(01
اش آغاز شد و با ها با حبس طولانی مدت محمد و خانوادهمحمودی انجام گرفت. برکناری

های بی بازگشت علی قریب حاجب قدرتمند محمود و از خویشاوندان او که پس از حبس
تلاش کرد تا محمد از گوزگانان آورده شود و بر تخت بنشاند و منگیتراک برادرش ادامه  مرگش

امیر یوسف عموی مسعود که در روزگار محمد سپاه سالار اول  .(32: 1041)بیهقی،  یابدمی
های خرین نفر از گروه محمودیان بود که گرفتار حبس این سالحکومت شده بود، نیز آ

بر دار کردن  هنخستین شد. با این وجود حبس و برکناری هیچ یک از محمودیان به انداز
حسنک، آخرین وزیر محمود، که از همان زمان وزارت با مسعود و بوسهل زوزنی اختلاف 

ودن بر دار زده شد، به لطف قلم زیبای داشت و با به قدرت رسیدن مسعود به اتهام قرمطی ب
مرگی تراژیک که گواه بی عدالتی مسعود  .(128: 1041است )بیهقی، بیهقی برجسته نشده

ها نکته جالب توجه شاید شغل ندادن به ایاز غلام محبوب است. در کنار این برکناریشده
ادن وزیر میمندی برای فرستپیشنهاد  اینکه ایاز ناز پرورده است، هاست. مسعود به بهان محمود

ایاز تا پایان حکومت مسعود مقامی  .(224: 1041او به سالاری ری را رد کرد )بیهقی، 
فوت کرد حاکم مکران و قصدار ه 001اما وقتی در سال  ؛( 12/422: 1123)ابن اثیر،  نگرفت
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ای مهم پدریان که سلطان مسعود در ابتد هآخرین مهر .(421: 1420 )عنصرالمعالی، بود
ای این مسعود بر هآلتونتاش خوارزمشاه بود. بهان حکومتش قصد ازمیان برداشتنش را داشت،

او در حذف این سالار به نام  هاقدام هم توهم عصیان آلتونتاش علیه او بود. اما چون نقش
های وزیران محمودی افشا شد، به ناچار بوسهل زوزنی )رئیس دیوان عرض و یک پای فتنه

به یک حبس کوتاه مدت یک ساله فرستاد. مسعود در نهایت موفق شد با فرستادن پنهانی( را 
به جنگ با قراخانیان  (448: 1041)بیهقی،  «ترک خردمند»این جنگاور پیر یا به قول بیهقی 

ولد، )بارت انفصال خوارزم از قلمرو غزنویان بود هاو را به کشتن دهد. مرگ این مهره مقتدر مقدم
گیری سلجوقیان، از نقش چنانکه جوزجانی نیز هنگام شرح قدرت ؛(228-221: 1422

هارون پسر آلتونتاش در عصیان علیه غزنویان و بهره یافتن ترکان سلجوقی از این منازعات 
 .(1/201: 1402)جوزجانی،  استمطالبی عرضه داشته

ر نشد. دبا این وجود برکناری، حبس و عزل در درگاه سلطان مسعود محدود به پدریان 
واقع پدریان که از همان آغاز حکومت سلطان مسعود آماج حمله خود سلطان و حامیان او 
یعنی پسریان قرار گرفته بودند، در این رقابت بیکار ننشستند و علیه پسریان وارد میدان منازعه 

سالار غازی، سپاه سالار  و رقابت شدند. نخستین قربانی اقدامات پدریان علیه پسریان
سان در روزگار محمود، بود. سالارغازی که در زمان مرگ محمود با رفتن به استقبال خرا

مسعود یاغی و پیوستن به او، راه به امیری رسیدن مسعود را هموار کرده بود و به پاس این اقدام 
سالار ارشد او شده بود؛ اما این مقام جدید در ظرفیت این ترک جهادگر نبود و با رفتارهای سپاه

: 1041اش سبب حسادت محمودیان و در نهایت فروگرفتنش شد )بیهقی، رفروشانهفخ
اریارق سالار یاغی هندوستان، دیگر قربانی گروه پسریان بود. اریاق در روزگار پایانی  .(244

میمندی وزیر به درگاه مسعود آمد و به همراه غازی مقرب درگاه  هسلطنت محمود با وعد
د او بر پایه حسد محمودیان فروگرفته و به حبس بی بازگشت محکوم شدند؛ اما خیلی زود مانن

 .(222: 1041شد )بیهقی، 
های میانی سلطنت مسعود کاهش پیدا کرد. تنها های پدریان و پسریان در سالرقابت
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های میانی سلطنت یک مورد عزل و حبس و یک مورد مرگ افراد مهم دربار و دیوان در سال
عزل و حبس کوتاه مدت طاهر دبیرکه از مسعودیان ها بود. نخست ثر از این رقابتأمسعود مت

هایی که در بزم شاهانه در ری به بار آورد، جای خود را به بوسهل حمدوی بود و پس از رسوایی
دوم مظفر طاهر، عامل پوشنگ که از محمودیان بود و با سعایت و توطئه دو  محمودی داد و

دلخراشی کشته شد. در واقع افراد مهم حکومت  هبوسهل زوزنی، به شیومسعودی، سوری و 
های میانی حکومت او برکنار شدند، همه یا در جنگ کشته شده و یا به مسعود که در سال

رو بودند و کمتر آثاری از ههای کوتاه مدت روبمرگ طبیعی از میان رفتند و یا با حبس
 ها از اینها و حبسبینیم. به طور خلاصه این مرگمیهای پدریان و پسریان را در آن رقابت

قرار بود: مرگ طبیعی وزیر میمندی و احمدعلی نوشتگین )آخورسالار مسعود که در نیشابور 
درگذشت(، کشته شدن بگتگین حاجب و تاش فراش در نبرد با دشمنان و هارون و احمد 

روی در دار به سبب زیادهخزینهینالتگین که عاصی شده بودند، مرگ طبیعی بوسعید محمود 
 مصرف شراب و نوشتگین خاصه خادم در مقام شحنه مرو.

جنون سر به نیست کردن عمّال در مسعود مجدد در سال آخر سلطنتش پس از شکست 
سختی که در دندانقان مرو از ترکمانان خورد و خراسان را از دست داد، شدت گرفت. این 

پدریان و پسریان عامل عزل باشد، خشم و بدبینی مسعود  مرحله اما بیشتر از آنکه حسادت
جولانگر حوادث بود. بونصر مشکان پیش از جنگ دندانقان به مرگی مشکوک و در پی 
نصیحتی جسورانه به مسعود ظالم و مستبد برای بازنگری در اعمالش و استغفار به درگاه الهی 

جرم پذیرایی از ترکمانان پوست  همچنین والی هرات به .(314: 1041)بیهقی،  گذشته شد
سالاران و خداوندان شمشیر های سپاهکنده شد. مسعود که تا قبل از جنگ دندانقان توجیه

هایشان از جنگجویان بیابانگرد ترکمان پذیرفته بود؛ بعد از درگاهش را در خصوص شکست
های روگیریز آن نوع فبازگشت فرارگونه از دندانقان سباشی، علی دایه و بگتغدی را فروگرفت؛ ا

بازگشت و بوسهل را هم به دلیل طغیان یکی از دبیرانش به تبعید فرستاد. بوسهل بعد از بی
: 1434)عوفی،  دندانقان و شکست مسعود همچنان در ساختار دیوانی حکومت ابقا شد
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2/311). 
د سلطان مسعو نمودار زیر به خوبی بیانگر روند عزل و قتل و در نهایت حذف افراد مهم دربار

ها در ها، قتل و عزلباشد. مطابق نمودار فروگیریاو می هسال 11در طول دوران سلطنت 
اشد، شدت بهای پدریان و پسریان میهای اول سلطنت او که بیشتر نشأت گرفته از رقابتسال
 سلطنت او عموما شیبی نزولی داشت؛ اما در سال آخر حکومتش هروندی که در ادام گیرد.می

های این دوره ناشی از خواست تغییرات و برکناری هبار دیگر نمایان شد. باید متذکر شد هم
آید دو سال اول حکومت مسعود مسعود و به یک شکل و شیوه نبود؛ چنان که از نمودار بر می

 ست.اق( و سال پایانی حکومت او بیشترین تعداد برکناری را داشته022و یک سال میانی )
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گرفت؟ در واقع محمودیان که سهم بیشتری از ها چقدر گریبان محمودیان را اما این فروگیری
 های سختحکومت مسعود با عقوبت ههای اولیمناصب دربار را در اختیار داشتند، در سال

آید پدریان بیشتر گرفتار دار و مرگ مفاجا و یا مشکوک، برکنار شدند. چنین که از نمودار بر می
عزل  هبازگشت که پر بسامدترین شیواند. حبس بیبی بازگشت و مرگ در جنگ شده حبس

های سبکی چون حبس کوتاه مدت مسعود بوده، گریبان مسعودیان را هم گرفته؛ اما مجازات
ود، است. حتی حبس سالارغازی مسعودی که بدون بازگشت بو تبعید بیشتر برای پسریان بوده

مانه انجام شد؛ برخلاف رفتاری که با علی قریب و برادرش داشتند اموال و محتر هبدون مصادر
 را چون خائنان با فریب فروگرفتند. هاآنو 
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يران پنهانى: کانون تصمیم  گیری در باب مسعوديان و محموديانوز
های مسعود وجود داشت که چندان هم مناسبات در گیریکننده در تصمیمای تعیینما عرصها

های است و آن خلوتهای دقیقی از آن ندادهبیهقی روشن نبود یا حداقل گزارشآن برای 
ای که پیشتر هم در گلایه رجال سیاسی از آن یاد شد. بیهقی مسعود با ندیمانش است. عرصه

ندیم  18است. نام دست کم مجلس شادی و شراب خواری مسعود نام برده 82از دست کم 
گوناگون بود؛ چه محمودیانی مانند بوالحسن عبدالجلیل، های او آورده شده که از طیف

بوالحسن عقیلی و بوالقاسم حصیری و چه مسعودیانی چون عبدوس و بوسهل زوزنی. نه 
ی محمود هتوان درباراطلاعات کم می تعداد دقیق ندیمان مسعود روشن است و نه با توجه به

جالب توجه است؛ از افرادی باده  هانآحکم قطعی داد. اما تنوع  هاآن هیا مسعودی بودن هم
اخی هوسباز گست پیما مانند داود میمندی و تا فقهایی چون مظفر حاکم و عبدالملک طوسی یا

مبادی آدابی چون  چون بونعیم که چشمش دنبال غلامان مسعود بود و یا فرد معقول و
 مودود به وزارت رسید امیر هعبدالرزاق پسر میمندی که در زمان مسعود معاشر او بود و در دور

هایی بودند که قبلا جایگاه یا مقامی این ندیمان معمولا چهره .(4/1142: 1411)نفیسی، 
داشتند؛ یا خدمتی به مسعود کرده بودند و یا افرادی خوش مشرب و اهل هنر بودند. مثلا 

بس که از حه 022پس از فرار از ری و بوسهل زوزنی در سال ه 041بوسهل حمدوی در سال 
و مقامی نداشتند مدتی تنها ندیم مسعود  (211: 1041)بیهقی،  کوتاه مدت بازگشته بودند

ابوالعباس اسفراینی، وزیر اول محمود، بود که در زمان  هبودند. یا یکی از این ندیمان، نو
تی کرد. وقمحمد از دبیران دیوان رسالت و شاگرد بونصر بود؛ اما برای مسعود جاسوسی می

اسم بار عام سلطان این حقیقت گفته شد بونصر سخت برآشفت و گفت چنین در یک مر
( در این 140: 1041)بیهقی،  آید؛ اما مسعود این خائن را مقرب خود کرد!دبیری به کار نمی

ثیرگذارترین و أمیان اما بی شک عبدوس و بوسهل زوزنی که هر دو مسعودی بودند، از ت
 او بودند و بیشتر هتصمیمات مستبدانه و نسنجید معتمدترین معاشران مسعود و مشاور

این وزیران پنهانی اغلب مسعودی هستند اما محمودیان نیز تا  رفت!می هاآنها با خلوت
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 های خود همچون ماجرای فروگیریاند از مناسبات غیررسمی برای پیش بردن خواستهتوانسته
 کردند.سالارغازی استفاده 

 
 ن و مسعوديانپیامدهای رقابت محموديا

های پدریان و پسریان حذف افراد لایق و توانمند در دربار ترین پیامد آنی رقابتاولین و مهم
های این دو گروه از همان آغاز سلطان مسعود مخصوصا در دو سال اول سلطنتش بود. رقابت

 هانآاتفاقا توسط پدریان آغاز شد؛  با حذف و حبس افراد مهم دو گروه توأم شد. این اقدامات
هایی شک در جنگبودند که عامل فروگیری سالارغازی و اریارق شدند؛ دو سالاری که بی

توانستند یاور سلطان مسعود باشند. مخصوصا که بعدها با ترکمانان سلجوقی در گرفت، می
: 1041هقی، غازی که در زمان محمود هم در نبرد با ترکمانان حضور پررنگ داشت )بی

شاخص  هها میان دو گروه به جایی رسید که چند چهرها، رقابتواقع روند حسادت در. (341
الامر سپاه سالاری دودمانِ جنگجو و دربار سلطان مسعود حذف شدند؛ به طوری که آخر

غزنوی که روزگاری سپهدارانی چون ارسلان جاذب و خوارزمشاه آلتونتاش بر آن  هغلام پیش
 ندخوامی« علی ماده»رسد که علی قریب او را بودند، به شخصی چون علی دایه می تکیه زده

د شو( و نیز جانشین بزرگمردی چون بونصر مشکان، بوسهل زوزنی می03: 1041)بیهقی، 
ابوالفضل بیهقی خود بهترین . (128: 1041که به قول بیهقی زعارتی در وی نهفته بود )بیهقی، 

های سیاسی و نظامی را در پی مرگ بوقی پاسبان که از روزگار هتوصیف از این افول چهر
د اما خداون»نویسد: کند. او از قول بونصر میاست، بیان میها حاضر بودهسامانیان در جنگ

 «بداند که بوقی برفت و بنده او را یاری نشناسد در همه لشکر که به جای وی بتواند ایستاد
 .(001: 1041)بیهقی، 

بود  به ترکمانان هاآننکته دیگر در فروگیری یا حذف سرداران جنگی، پیوستن غلامان 
)پسر ارسلان جاذب(، غلامان  دهد غلامان سلیمانچنان که بیهقی خود گزارش می

امیریوسف و حاجب علی قریب، غازی و اریارق و دیگران پس از قتل و یا حبس اربابان خود 
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حتی  هاآن. (212: 1041و در ردیف اول جنگ بودند )بیهقی،  گریخته و به سلجوقیان پیوسته
 جنگ با خود همراه کنند. هموفق شدند غلامان مسعود را هم در میان

دو گروه مسعودی و محمودی اثرگذار  های اولیه حسادت و رقابتهر چند در فروگیری
کاملا روشن است. اقداماتی  هاآنمسعود بر انجام  هبود، اما در کنار این رقابت عزم و اراد

 بدان که چنان است»دانست و به بونصر گفت: چون فروگیری علی قریب چنان که خود می
بردار کشیدن . (03: 1041)بیهقی،  «که سلطان مسعود چشم بر من افگند بیش شما مرا نبینید

ه زاداین بوسهل مردی امام»گوید: حسنک چنانکه بیهقی در توصیف بوسهل زوزنی می
محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد شده... و همیشه چشم 
نهاده بودی تا پادشاهی ... بر چاکری خشم گرفتی... این مرد از کرانه بجستی... ولاف زدی 

حتی توطئه کشتن آلتونتاش خوارزمشاه که  .(128: 1041)بیهقی،  «که فلان را من فروگرفتم
ن آن، سلطان سعی کرد با حبس زوزنی از خود رفع اتهام کند؛ اما میمندی به پس از افشا شد

یا بونصر رفته است و نهان رفته است، بر ما پوشیده کردند »گوید: درست به بونصر مشکان می
شود ( و آنگاه که فتنه آشکار می442: 1041)بیهقی،  «و به بینی که از این زیر چه بیرون آید

بوسهل ما را بر چنین و چنین کارها داشته است و »گوید: اقرار خود میو مسعود وادار به 
قی، )بیه «ای به خط ماست چنین و چنین ... نباید که آن مطّفه به دست ایشان افتدملطّفه
توان گفت تصمیم نهایی در حذف افراد و یا در این راستا هستند. بنابراین می ،(448: 1041
دوم قرار  ههای پدریان و پسریان در درجاست و این رقابتدهمسعود بو هبر عهد هاآنحبس 

 است.گرفتهمی
های مهم دربار سلطان های پدریان و پسریان محدود به حذف شخصیتدامنه رقابت

مسعود نبود؛ بلکه بر تصمیمات و اقدامات او نیز تاثیر داشت. نخستین اقدام سلطان مسعود 
مد به هایی بود که محگیری صلهپسثیر پذیرفت، بازأهای پدریان و پسریان تکه از رقابت

های محمد از محمودیان بودند لذا کنندگان صلهاطرفیانش داده بود. از آنجا که دریافت
ن گیری ایمسعودیان بعد از جلوس سلطان مسعود بر تخت قدرت او را تحریک به بازپس
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و در مقام رئیس دیوان عرض قرار  ها کردند. در واقع بوسهل زوزنی که از مسعودیان بودصله
ها را پس بگیرد. اقدامی که بیهقی از زبان داشت سلطان مسعود را تحریک کرد که صله

اند که آنچه خداوند سلطان را بر این حریص کرده»دهد: میمندی وزیر آن را چنین شرح می
از زن را و مسخره را ب است به صلت لشکر را و احرار را و شعرا را تا بوقی و دبدبهبرادرش داده

ل نامی بزرگ حاصبینم این حدیث کردن که زشتباید ستد... هرچه نظر انداختم صواب نمی
( و آنگاه 231: 1041)بیهقی،  «آید و از این مال بسیار بشکنند که ممکن نگردد باز توان ستد.

ت ت وگویی بخاسگف»های بالا تا پایین روان شد ها سوی لشکریان و درباران از ردهکه برات
ت و ها سرد گشنامی افتاد که دشوار شرح توان کرد... به یکبار دلاز حد گذشته و چنان زشت

ها که دیده آمده بود همه بنشست و بوسهل در زبان مردمان افتاد و از ها و هواخواهیآن میل
 (.112: 1420؛ عقیلی، 231: 1041)بیهقی، « وی دیدند همه

ان ثیر پذیرفت حمله سلطأد که از رقابت پدریان و پسریان تاقدام دیگر سلطان مسعو
 در هشت نه سال این مرد در»گوید: مسعود به طبرستان بود. عراقی که بیهقی در وصفش می

( برای خودنمایی در مقابل هم 304: 1041)بیهقی،  «رسید و بر آسمان جاه رفت
را  کمتر سپاهی جرأت ورود به آن هایش سلطان را وسوسه کرد به گرگان و طبرستان کهولایتی

 که متظلمان از این شهر به بغداد رفته»داشت لشکر بکشد و مردمانی آرام را چنان ناراضی کند 
از این  .(031: 1041)بیهقی،  «و بر درگاه خلیفه فریاد کرده و گفتند به مکه همه رفته بودند

ان رکمانان هم از نبود سلطلشکرکشی نه تنها غنیمتی درخور به دست نیامد که سبب شد ت
م! این چه بود که ما کردی»استفاده کرده و به خراسان بتازند و چنان شد که خود مسعود گفت: 

ای حاصل نیامد و چیزی به لشکر نرسید و شنودیم که لعنت خدا براین عراقیک باد، فایده
 .(023: 1041)بیهقی، « رعایای آن نواحی مالیده شدند

 
 نتیجه

د مسعود غزنوی بود که بر رویکر هترین چالش حکومت یازده سالپدریان و پسریان مهمرقابت 
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 هثیر گذاشت. بررسی ترکیب هر دو گروه پدریان و پسریان در دیوانسالاری دورأو اقدامات او ت
سلطان مسعود نشان داد که پدریان با وجود آن که به دلیل حمایت از جانشینی محمد مورد 

 هاآنزیاد و نیاز مسعود به  هسعود بودند، اما همچنان به دلیل تجربغضب شخص سلطان م
مناصب مهم دیوانی و نظامی را در اختیار داشتند و موفق شدند جایگاه و پایگاه خود را حفظ 
کنند. از همان آغاز سلطنت سلطان مسعود آتش اختلاف میان هر دو گروه شعله ور شد. در 

گرفته از  کرد که نشأتقدرت به نفع پسریان سنگینی می ترازوی هابتدای سلطنت مسعود کف
بود. پسریان با حمایت شخص سلطان مسعود  هاآنهای شخص سلطان مسعود از حمایت

از همان ابتدا موفق به حذف افراد مهم از پدریان همچون علی قریب و برادرش، حسنک وزیر 
گاه وارد گود رقابت و منازعه شدند و و ایاز شدند اما پدریان در ادامه و برای بقا و حفظ جای

ها چنین نبود موفق به حبس و عزل تعدادی از مسعودیان شدند. با این همه روند این رقابت
 مشخص هکه پدریان همیشه یکدست خوب و هماهنگ باشند و یا پسریان همیشه یک حلق

هم یکدست نبود. آتش جنگ دو گروه پدریان و پسریان به  هاآنداشته باشند. مناسبات میان 
سبب ساز عزل، حبس  مسعود همرور و از میانه سلطنت مسعود فروکش کرد و استبداد و اراد

 و مرگ افراد مهم در دوران میانه و اواخر سلطنت او شد.
یشه ید راش که شااو به مردان دیوانی و نظامی هاستبداد مسعود در کنار ظن بیش از انداز

)دولت سایه( در  جولان وزیران پنهانی هدر مشکلات روانی مسعود داشت، سبب شد عرص
روزگار او بیشتر از روزگار محمود با درایت و مقتدر شود و بسیاری از تصمیمات که در نهایت 

شد را همین دولت در سایه یا وزیران پنهانی سبب حذف و قتل افراد مهم از دو گروه می
در واقع عدم توجه به سخن وزیران واقعی و باز گذاشتن عرصه برای وزیران پنهانی گرفت. می

و همین امر سبب شد پیشتازان لشکر سلجوقی یاران و  ایجاد کرد فضای مسموم و ناامنی را
ه را نسبت به خویش بددل کرد هاآنغلامان کسانی باشند که مسعود از میان برداشته بود و یا 

نشینی و ای جز عقبت ساز دندانقان چنان مسعود تنها ماند که چارهبود. در جنگ سرنوش
 واگذاری همیشگی خراسان به سلجوقیان نداشت.
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 نامهکتاب
 . بیروت: دارصادر.الکامل فى التاريخ(. 1123ابن اثیر، علی بن محمد )

کشاورز، تهران: . ترجمه کریم )ترکستان در عهد هجوم مغول( ترکستان نامه(. 1422بارتولد، و. و. )
گاه .  انتشارات آ

 . ترجمه حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر.تاريخ غزنويان(. 1413باسورث، کلیفورد ادموند )
کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، . بهتاريخ بیهقى (.1041) بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین

 تهران: نشر سخن.
کوشش سلمان ساکت، تهران: موسسه پژوهشی میراث . بههقتاريخ بی(. 1044بن زید ) ی، علیبیهق

 مکتوب.
کابل: انجمن تاریخ  . به کوشش عبدالحی حبیبی،طبقات ناصری(. 1402) جوزجانی، منهاج سراج 

 افغانستان.
. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز 1، جلد دبا«. احمد ینالتگین(. »1411) خطیبی، ابوالفضل

 بزرگ اسلامی . دایرةالمعارف
 . تهران: نشر نی.حديث خداوندی و بندگى (.1411دهقانی، محمد )

کوشش مدرس . بهالطريقهحديقةالحقیقه و شريعة(. 1488سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم )
 رضوی، تهران: سنایی.

 رات تمثال.کوشش حسین دوستی، تهران: انتشا. بهتاريخ يمینى(. 1411عتبی، محمد بن عبدالجبار )
 الدین محدث، تهران: انتشارات اطلاعات.. به کوشش جلالآثار الوزراء(. 1420) عقیلی، حاجی بن نظام

کوشش غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و به قابوسنامه. (.1420عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر )
 فرهنگی.

و مظاهر مصفا، تهران: موسسه  کوشش امیر بانو مصفا(. جوامع الحکایات. به1434) عوفی، محمد
 .یمطالعات و تحقیقات فرهنگ

 . تهران: انتشارات سمت.غزنويان از پیدايش تا فروپاشى(. 1482) فروزانی، ابوالقاسم
 کوشش عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای کتاب.. بهتاريخ گرديزی(. 1424گردیزی، ابوسعید عبدالحی )

 . تهران: ادب و دانشگاه تهران.تعلیقات تاريخ بیهقىحواشى و  4(. جلد42-1411نفیسی، سعید )
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 ها:پیوست
 . مسئولان رده اول حکومت مسعود1 جدول

 سمت گروه طبقه نام
 وزیر محمودی دیوانی میمندی

 وزیر محمودی دیوانی احمد عبدالصمد
 دیوان اشراف مسعودی دیوانی طاهر مستوفی
 دیوان رسالت محمودی دیوانی بونصر مشکان
 دیوان رسالت مسعودی دیوانی بوسهل زوزنی

 دیوان رسالت محمودی دیوانی بیهقی
 دیوان عرض مسعودی دیوانی بوسهل زوزنی
 دیوان عرض محمودی دیوانی بوالفتح رازی
 مشرف درگاه محمودی دیوانی بونصر حبینی

 مشرف درگاه مسعودی دیوانی بوسعید مشرف
 مملکتمشرف  محمودی دیوانی بوسهل حمدوی

 حاجب بزرگ محمودی نظامی بلگاتگین
 حاجب بزرگ مسعودی نظامی سباشی
 حاجب بزرگ مسعودی نظامی بوالنضر

 حاجب بزرگ مسعودی نظامی بدر حاجب
 سپاه سالار مسعودی نظامی غازی

 سپاه سالار محمودی نظامی علی دایه
 سالار غازیان محمودی نظامی بگتغدی
 سالار غازیان مسعودی نظامی ارتگین
 سالار ولایت محمودی سپاه سالار ولایات تاش

 والی مسعودی والی طاهر دبیر
 والی محمودی والی بوسهل حمدوی

 والی مسعودی والی سوری
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 والی محمودی والی عبدالجلیل
 والی محمودی والی آلتونتاش
 والی محمودی والی هارون

 والی محمودی والی قاضی شیراز
 سالار ولایت محمودی سپاه سالار ولایات ینالتگیناحمد 

 سالار ولایت مسعودی سپاه سالار ولایات تلک
 والی مسعودی والی باکالیجار

 والی مسعودی والی بوالفرج فارسی
احمدعلی 

 نوشتگین
 سالار ولایت مسعودی سپاه سالار ولایات

 والی مسعودی والی عبدالرزاق
 

 که در مدت حکومت مسعود حذف و برکنار شدند ی. مجموعه افراد2 جدول
 گروه سال نوع برکناری نام

 محمودی 021 حبس امیر محمد
 محمودی 021 حبس بی بازگشت علی قریب
 محمودی 021 حبس بی بازگشت منگیتراک

 محمودی 021 بدون شغل ایاز
 محمودی 022 دار حسنک
 مسعودی 022 حبس بی بازگشت اریارق

 مسعودی 022 بی بازگشت حبس سالارغازی
 محمودی 022 حبس بی بازگشت یوسف

 مسعودی 024 حبس بوسهل زوزنی
آلتونتاش 
 خوارزمشاه

 محمودی 024 مرگ در جنگ

 محمودی 020 مرگ طبیعی میمندی
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مظفّرِ طاهر )عامل 
 پوشنگ(

 محمودی 023 دار

 محمودی 023 مرگ در جنگ احمد ینالتگین
 مسعودی 022 مرگ طبیعی احمدعلی نوشتگین

 محمودی 022 مرگ در جنگ بگتگین حاجب
 مسعودی 022 حبس طاهر دبیر

 مسعودی 022 مرگ طبیعی عراقی
 محمودی 022 قتل هارون

بوسعید محمود 
 خزینه دار

 مسعودی 028 مرگ طبیعی

نوشتگین خاصه 
 خادم

 مسعودی 028 مرگ طبیعی

 محمودی 021 مرگ در جنگ تاش
 محمودی 044 مفاجامرگ  بوطلحة شبلی
 محمودی 041 مرگ مشکوک بونصر مشکان

 محمودی 041 حبس بی بازگشت علی دایه
 مسعودی 041 حبس بی بازگشت سباشی
 محمودی 041 حبس بی بازگشت بگتغدی

 مسعودی 041 تبعید بوسهل زوزنی
 
 
 


